
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  

  آذرخش آذرخش: فرستنده

 ٢٠١٨ می ٠١

 :اول ماه مه
 !انقلابی کارگران برای برانداختن سرمايه داری در سراسر جھانروز اتحاد 

صد و  !که ترس در دل سرمايه داران و اميد در دل کارگران می افکند ، روزی است)]ثور[ ارديبھشت١١(اول ماه مه 

 برای برقراری امريکاھزار کارگر در سراسر صدھا  کارخانه و کارگاه با ١٣٠٠٠ روزی سی و دو سال پيش در چنين

 ٨ روزانه و برقراری البته مبارزه برای کاھش ساعات کار. ساعته دست به اعتصاب عمومی زدند  ٨ روز کاری

که از به ھم پيوستن ده ھا » امريکاکار ] سراسری[ اتحاديۀ ملی«.  آغاز شده بودساعت کار در روز از مدت ھا پيش

نخست و بزرگ ضرورت «: در قطعنامه ای چنين اعلام کرد ١٨٦٦ محلی به وجود آمده بود در ماه اوت سال اتحاديۀ

نۀ گذراندن يک قانون که طبق آن روزا کنونی به منظور آزاد کردن اين کشور از بردگی سرمايه داری عبارت است از

تصميم داريم ھمۀ توان خود را برای دستيابی به اين ھدف ما .  ساعت باشد٨ امريکاعادی کار در تمام ايالت ھای 

»  کارگرانشورای عمومی اتحاديۀ بين المللی«با » امريکاکار ] سراسری[ ملی اتحاديۀ» «.شکوھمند به کار گيريم

 ھمان سال، حداکثر ساعات انترناسيونال اول نيز در سپتامبر .لندن ارتباط نزديک داشتدر ) يعنی انترناسيونال اول(

ھشت ساعته در سال ھای بعد نيز توسط اين  مبارزه برای برقراری روزانۀ کار . ساعت اعلام کرد٨کار روزانه را 

مزارع، در اکثريت عظيم کارخانه ھا، کارگاه ھا، اما . يافت و در برخی مؤسسات دولتی برقرار گرديد  اتحاديه ادامه

 .بسيار بيش از ھشت ساعت بود معادن و غيره ساعات کار روزانه

 امريکادر شھرھای مختلف  Knights of Labor» شھسواران کار« يک تشکل بزرگ ديگر به نام ١٨٦٩ در سال 

تشکل، ھم کارگران فنی و ماھر و ھم کارگران سادۀ رشته ھای مختلف را  اين. شکل گرفت و به سرعت رشد کرد

 ١٨٨٥ آھن فعال بودند و جنبش ھای اعتصابی مھمی را در سال آنھا بويژه در ميان کارگران راه.  کردماندھی میساز

 در سال ھای نخست دھۀ.  بودساعت يکی از خواست ھای اين تشکل ٨کاھش ساعات کار روزانه به . رھبری کردند

 درصد ٢٠ تقريبا ١٨٨٥ -١٨٨٦ يش در سالطوری که در اوج فعاليت ھا اين سازمان گسترش زيادی يافت به ١٨٨٠

 .) ھزار نفر٧٠٠حدود (  عضو اين تشکل بودندامريکاکارگران 

 در قطعنامه ای از ھمۀ» انحاديه ھای حرفه ای و کارگری ايالات متحده و کانادا فدراسيون «١٨٨٤ اکتبر سال ٧در 

در گردھمائی . اجرا در آورند  ساعته را به٨ روز کار ١٨٨٦اتحاديه ھا خواست که در حوزۀ فعاليت خود از اول مه 

د مجدد قرار گرفت و اتحاديه ھای جديدی از آن ئيتأ  اين خواست مورد١٨٨٥مجمع عمومی اين فدراسيون در سال 
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بويژه مبارزه برای برقراری   وامريکا جنبش کارگری ١٨٨٦ و ماه ھای نخست ١٨٨٥  در سال ھای. حمايت کردند

ھزاران کارگر در شھرھای شيکاکو، نيويورک، . بود ز رونق و اعتلای ويژه ای برخوردار ساعته ا٨روزانۀ کار 

 دترويت، سين سيناتی، سنت لوئی، پيتسبورگ و غيره به راه پيمائی و اعتصاب روی واشينگتن، بالتيمور، ميل وکی،

  . آوردند

 

 و در شھر شيکاگ١٨٨٦مه  رويدادھای

ترين مراکز جنبش برای برقراری روزانۀ کار ھشت ساعته بود و کارگران  شھر شيکاگو در آن زمان يکی از مھم

.  تظاھرات در سراسر شھر رخ داد١٩ ،١٨٨٦ مه ٥ آوريل تا ٢٣از . راديکال در آن نقش ويژه ای داشتند انقلابی و

 :چنين بود ١٨٨٦ رويدادھای مه خلاصۀ

 ساعت ٨ کارگران عادی در راه پيمائی برای برقراریاتحاديه ھا، سوسياليست ھا، آنارشيست ھا و فعالان  –اول مه 

ديگر به  نفر روزھای سوم و چھارم مه ده ھا ھزاردر .  کارگر اعتصاب کردند٣٥٠٠٠. کار در روز شرکت داشتند

 .تظاھرات پيوستند

 تظاھر  به رویپوليستظاھراتی در کارخانۀ ماشين کشاورزی مک کورميک به خشونت کشيده شد و  –سوم مه 

 .دگان آتش گشود و چند کارگر را کشتکنن

ميدانی در ( Haymarket روزنامه ھای سوسياليستی خواھان برگزاری يک گردھمائی در ھی مارکت –چھارم مه 

گردھمائی رفتند و   به سمتپوليسدر نزديکی پايان گردھمائی نيروھای .  شدندپوليساعتراض به خشونت  در) شيکاگو

 پرتاب کرد که در اثر آن پوليسسوی نيروھای  فرد ناشناسی بمب به. فرمانده آنھا دستور پراکنده شدن جمعيت را داد

 کشته پوليس  ٨ زخمی و پوليس ٦٠. به سوی جمعيت تيراندازی کرد پوليس.  کشته و تعدادی زخمی شدندپوليسيک 

و تعداد نا معلومی از ) ، بويژه به خاطر اينکه ھوا تاريک بودپوليسفراد خود ا برخی احتمالا در اثر تيراندازی(شدند 

 . صورت گرفتدستگيری ھای زيادی در سراسر شھر. که برای گردھمائی آمده بودند کشته و زخمی شدند جمعيتی

فيلدن، آگوست اسپايز، آلبرت پارسونز، ساموئل : شدند  ھشت تن به اتھام رھبری شورش و خشونت دستگير-   مه  ١٧

 .انگل، لوئی لينگ و اسکار نيب مايکا شاوب، آدلف فيشر، جورج

اش زير سؤال قرار گرفت، ھفت تن را   طرفی  دادگاه که ھم در آن زمان و ھم بعدھا استقلال و بی١٨٨٦ اوت ١٨در 

سپايز، آلبرت  آگوست ا١٨٨٧ دسامبر ١١در . شاقه محکوم کرد  سال زندان با اعمال١٥به  اعدام و اسکار نيب را به

احکام فيلدن . لوئی لينگ يک روز پيش از اعدام خودکشی کرد. انگل به دار کشيده شدند پارسونز، آدلف فيشر و جورج

  .شاوب به زندان تبديل شد و

 

   درس ھا و پيام ھای اول ماه مه

بکشند به خاک و خون را ١٨٨٦  توانستند جنبش بزرگ کارگران اين کشور در مهامريکاداران و دولت  ھرچند سرمايه

چون شمار قابل توجھی (آورند  و جوی از ارعاب و ضديت با کارگر، بويژه کارگران مھاجر را در آن کشور به وجود

اما جنبش برای کاھش ساعات کار از مبان نرفت و در  ،)از فعالان و رھبران آن جنبش از کارگران مھاجر بودند

  .ه و گسترش يافتادام  و به سرعت در کشورھای ديگرامريکا

کرد  نئي، اول ماه مه را ھمچون روزی تع)انترنسيونال دوم(اتحاديۀ بين المللی کارگران  ، نخستين کنگرۀ١٨٨٩ درسال

را روز مبارزه برای دستيابی  که در آن کارگران ھمۀ کشورھا با تشکل در احزاب سياسی خود و اتحاديه ھای خود آن
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از آن ھنگام تا کنون ھمۀ کارگران جھان اين . اعلام کنند ساعته بود ٨ روزانۀ کاربه يک خواست سياسی مھم که ھمان 

انترناسيونال دوم  از طريق ١٨٨٦ بدين سان يکی از پيام ھا و درس ھای جنبش اول ماه مه .روز را ازآن خود می دانند

 .به شمار زيادی از احزاب و اتحاديه ھای کارگری انتقال يافت

برخی از مھم ترين درس ھای ديگر . روزانه خلاصه نمی شود ساعت کار ٨ اما درس ھا و پيام ھای اول ماه مه در 

 :اول ماه مه چنين اند

احزاب و گرايش  استقلال طبقاتی پرولتاريا که به شکل استقلال سياسی و سازمانی اين طبقه از تمامضرورت  -

 .ھای غير پرولتری مشخص می شود

 . و ھمبستگی ھمۀ کارگران نقاط مختلف يک سرزمين و اتحاد بين المللی کارگراناتحادضرورت  -

ساعته با  ٨ مثلا پيوند مبارزه با روزانۀ کار(پيوند ميان خواست ھای فوری و اھداف دراز مدت ضرورت  -

 )د بوه آمدامريکا» اتحاديۀ ملی کار «١٨٦٦   اوتمبارزه برای رھائی از بردگی سرمايه داری که در قطعنامه

 .پرولتاريا پيوند مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر؛ ضرورت عمل مستقل سياسیضرورت  -

 .پيوند و ھماھنگی مبارزۀ اعتصابی با تظاھرات و راه پيمائی ھای کارگرانضرورت  -

اری برقر ديديم که جنبش برای کاھش ساعات کار روزانه و(تداوم مبارزه و داشتن ديد دراز مدت ضرورت  -

جنبش ماه مه وجود داشت و سال ھا پس از سرکوب خونين اين   ساعته دست کم از دو دھه پيش از٨ روز کار

). ت ساعت کار روزانه رسميت ياف٨ حداکثر امريکادر آغاز سدۀ بيستم بود که در  جنبش نيز ادامه يافت و تنھا

 از –جھان  حداکثر ھشت ساعت کار روزانه و پنج روز کار در ھفته ھنوز در شمار زيادی از کشورھای

 . برقرار نشده است–جمله در ايران 

غارتگرانه و  طبقۀ کارگر برای رھائی از يوغ سرمايه داری با مبارزه به ضد جنگ ھای ارتجاعی،مبارزات  -

نيز در بسياری از کشورھا و دوره  جنبش ماه مه. د ارگانيک داردنژادپرستانه و تلاش برای صلح عادلانه پيون

 تبرای صلح ھمراه بوده اس ھای مختلف با مبارزه به ضد جنک ھای ارتجاعی و تلاش

- .... 

 لاتين، افريقا و اقيانوسيه در جنبش ھا و انقلابات گونگون خود طی صد و سی گذشته که یامريکاکارگران اروپا، آسيا، 

تر بود نشان دادند که اين درس ھا و پيام   به مراتب بزرگتر و وسيعامريکا ١٨٨٦ ی از آنھا از جنبش ماه مهابعاد بسيار

دريافت کرده و خود دستاوردھای بزرگ ديگری بر اين درس ھا و پيام ھا  ھا را که متعلق به پرولتاريای جھانی است

  .افزوده اند

 

 ٢٠١٨ کنونی جھان و ايران در مه وضعيت

ی اواخر سدۀ نوزدھم تفاوت ھای امريکاسرمايه داری در   سرمايه داری در جھان و در ايران با وضعيتوضعيت 

توليد شده  نه خواست ھا و منافع بنيادی بورژوازی که ھمانا استثمار ھرچه بيشتر ارزش اضافیھرچند . زيادی دارد

برانداختن سرمايه داری، کار مزدی و محو  اتوسط پرولتارياست و نه منافع و خواست ھای بنيادی طبقۀ کارگر که ب

نکرده اند، اما برای روشن کردن راه مبارزه بايد شرايط ويژۀ ھر دوره را  ر ماھویئيطبقات از جامعه ھمراه است تع

 .شناخت

داری اواخر سدۀ نوزدھم که ھنوز می توانست در برخی مناطق و برخی  نظام سرمايه داری کنونی برخلاف سرمايه

 چند گامی در جھت پيشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جامعه بردارد،) به رغم ميل خود و غالبا(ت موضوعا
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ھمسوئی داشته باشد به چشم  اکنون ھيچ نشان مثبتی در حرکت سرمايه داران و تحول سرمايه که با منافع اکثريت مردم

و فاجعه باری برای کارگران و ديگر توده خطرناک  افزون بر آن، اين نظام وضعيت اقتصادی و سياسی. نمی خورد

طبقۀ سرمايه دار و دولت ھای سرمايه داری » راه حل اقتصادی«. آورده است ھای زحمتکش در سراسر جھان به وجود

ِکار  تشديد باز ھم بيشتر استثمار کارگران و ستم بر آنان برای افزايش ارزش اضافی حاصل از عبارت است از
يک رشته بنگاه ھا و مؤسساتی   دستاوردھای اجتماعی و اقتصادی طبقۀ کارگر، تعطيل کردنکارگران، بازپس گرفتن

طبيعی و محيط زيست و کار انسان ھا، افزايش روز افزون  نمی دانند، تخريب منابع» کافی«که سودآوری شان را 

يه داران و ديگر صاحبان اعطای تسھيلات مالی و معافيت ھای مالياتی برای سرما ھزينه ھای نظامی و تسليحاتی،

  .ماليات بر توده ھای کارگر و زحمتکش و غيره ثروت، افزايش

سرمايه داری تلاش برای تثبيت و تداوم سلطۀ سياسی استثمارگران،  طبقۀ سرمايه دار و دولت ھای» راه حل سياسی«

ميان  ان و تفرقه افکندن درکارگران و ديگر زحمتکشان، سرکوب و يا منحرف کردن جنبش ھای آن به اطاعت درآوردن

، کشورھای کاامريفرانسه، آلمان،  تشديد اين روند در کشورھائی مانند انگلستان،. کارگران و تشکل ھای کارگری است

يک روند ديگر فراھم ساختن شرايط سياسی و اجتماعی . است اروپای شرقی و مرکزی و غيره بخوبی قابل مشاھده

ھای ناسيوناليستی، فاشيستی و نژادپرست است که به طور مستقيم يا غير مستقيم در  برای رشد احزاب و دار و دسته

بورژوازی ھمين . شوند سياسی حاکم اين کشورھا شريکند و يا ھمچون نيروی ذخيره ای برای آينده نگھداری می قدرت

با بھره گيری از تجاوز قدرت ھای امپرياليستی  :سياست را در عرصۀ بين المللی و جھانی نيز به عمل درمی آورد

و استقلال طلبانه، با استفاده از اھرم ھای مالی، پولی و ديپلوماتيک، با  نظامی، سرکوب جنبش ھای آزادی خواھانه

به کارگيری نھادھای  دولت ھای مرتجع و تجاوز کار منطقه ای يا دار و دسته ھای جنايتکار و تروريستی، با حمايت از

م سلطه و پيشبرد منافع ئيغيره زمينه را برای تحک م امکان از طريق اقدام ھای يک جانبه وبين المللی و در صورت عد

 قدرت ھای سرمايه داری. ر معادلات قدرت ميان آنھا فراھم می کنندئيمنطقۀ نفوذ يا تغ غارتگرانۀ اين يا آن بلوک، تقسيم

آنھا وارد منازعه می  گ در مناقشات بينمتوسط و محلی نيز ھمچون شريک کھتر و يا مھره و ابزار قدرت ھای بز

رشته فرصت ھای بين المللی برای گسترش نفوذ  شوند و يا بر اساس منافع پايگاه اجتماعی خود با استفاده از يک

مجموع اين مناقشات موجب گسترش ارتجاع، اختناق و . تلاش می ورزند سياسی، نظامی و اقتصادی منطقه ای خود

 ان گشته و موانع بزرگی برای تکامل جنبش کارگری در کشورھای گوناگون به وجود آوردهجھ نظامی گری و جنگ در

می تواند به صورت  يک روند شاخص اوضاع کنونی تشديد تضادھای درون بورژوازی در سطح جھانی است که. است

 نيابتی ويرانگر و يا می توانند به جنگ ھای درگيری ھائی که. درگيری ميان قدرت ھای بزرگ امپرياليستی جلوه کند

تبديل شوند و يا به جنگ ھای محلی قدرت ھای بزرگ با قدرت ھای متوسط  جنگ ھای بزرگ منطقه ای يا حتی جھانی

 .اين قدرت ھای متوسط منجر گردند و يا جنگ بين خود

 شدند به کار می بندد بااقتصاد و سياست ھمين روندھا و الگوھائی را که در بالا ذکر  نظام سرمايه داری ايران در زمينۀ

فشار وارد بر کارگران و  اين تفاوت که به خاطر شرايط ويژۀ ايران، ھم در عرصۀ اقتصادی و ھم در عرصۀ سياسی،

در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری وارد می شود به  زحمتکشان در ايران از فشار و ستمی که بر ھم طبقه ای ھای ما

 .مراتب بيشتر و شديد تر است

داری کشورھای پيشرفته و حتی بدتر از سرمايه داری بسياری از کشورھای  مايه داری ايران بدتر از سرمايهسر

دارد ھر روز  داری است و ناتوانی خود را در خروج از بحران سرمايه داری، که ابعاد جھانی و داخلی متوسط سرمايه

شيوۀ توليد را در رشد نيروھای مولد و در  اتوانی اينسرمايه داری ايران به آشکاری تمام ن. به روشنی نشان می دھد
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بيکاری شديد و مزمن و از جمله بيکاری ميليون ھا جوان با . می سازد نتيجه افزايش توليد و رشد اقتصادی نمايان

مھم تر از ھمه  دانشگاھی، تعطيلی مؤسسات توليدی، ناتوانی در بھره برداری از منابع، تخريب منابع و تحصيلات

تورم بالا و . از جمله در ايران اند ريب نيروی انسانی ھمگی ناشی از فرسودگی و گنديدگی روابط سرمايه داریتخ

بانکی، کسری بودجه و غيره نيز برخی از علائم اين نظام نکبت بار  شتابان ھمراه با وضعيت شبه رکود، بی تباتی نظام

 . ھستندو متوليان مرتجع آن

سرپيچی کارفرمايان از   ميليونی بيکاران،٦ابط با اخراج کارگران و انبوه تر کردن لشکر عرصۀ اجتماعی اين رو در 

افزايش سوانح و حوادث مرگبار کار و نبود تدبيرھا و  جمله کارفرمايان دولتی از حقوق و مزايای صدھا ھزار کارگر،

ختمان، معادن، مؤسسات پتروشيمی، محيط کار به ويژه در رشته ھائی مانند سا مقررات ايمنی و بھداشتی لازم در

کارگاه ھای کوچک،  ھای ذوب و استخراج فلز، توليد و انتقال و توزيع برق و نيز در توليد خانگی و در کارخانه

تبعيض ملی و مذھبی و غيره و غيره تنھا   سال،١٦تبعيض جنسی و فشار مضاعف بر کارگران زن، کار کودکان زير 

افزون بر اينھا کارگران در ايران از حق ايجاد . کارگران ايران وارد می شود  است که برگوشه ای از ستم و استثماری

دفاع از ديگر  مستقل و حقيقی خود محروم اند و شمار زيادی از کارگران به خاطر دفاع از اين حق و يا تشکل ھای

انند و شمار زيادی در دادگاه ھا در زند شرکت در اعتصاب و تظاھرات» اتھام«حقوق و خواسته ھای کارگری و يا به 

حتی در مواردی ھم که دادگاه کارگران را از به اصطلاح . شوند به زندان و تحمل شلاق و اخراج محکوم می

اخراج  نسبت داده شده تبرئه کرده است، کارفرما به تصميم خود و برخلاف مقررات حاکم آنھا را که به آنھا» جرائمی«

 .می کند

کارگران، تودۀ وسيع دھقانان و نيز بر تھی دستان و حاشيه نشينان ميليونی  رژوازی حاکم علاوه برستم و استثمار بو

 .تظاھرات اخير دھقاتان نشانه ای از اين نارضايتی است. نيز به ستوه آورده است شھرھا را

 بويژه از طريق قدرت سياسی، تبعيض، حقه بازی برای دزدی اموال مردمھرچند فساد، اختلاس، سوء استفاده از 

داری وجود دارد اما در ايران اين پديده ھا به جزء جدائی  در تمام جوامع سرمايه  ھای مالی و غيره مناسبات و شبکه

 .نظام و روش حکومتی تبديل شده است ناپذير سرمايه داری حاکم و

سترش نفوذ ارتجاعی خود تلاش سردمداران حکومت ايران برای گ. است سياست خارجی رژيم مکمل سياست داخلی آن

 ھمکاری با ديگر قدرت ھای سلطه طلب جھانی و منطقه ای، صرف ھزينه ھای نظامی سنگين و در منطقه، رقابت و

 مذھبی حاکم بر –نظامی   - تلفات انسانی برای گسترش سياست نظامی گری و شووينيستی بورژوازی بوروکراتيک 

سياست خارجی . ادامه دارد ستست که سالھاو توده ھای زحمتکش اکمرشکن برای کارگران  ايران، باری سنگين و

برای وضعيت  گسترش و سلطۀ ارتجاع و اختناق در ايران و در منطقه دامن می زند و خطرھای سھمگينی رژيم به

   .کنونی و آيندۀ ايران دارد

 

 هاعتراضی دی ماه گذشتجنبش 

غيره در حدود صد  وسيع جوانان، بيکاران، تھی دستان و حاشيه نشينان شھری، دانشجويان و دانش آموزان وجنبش 

اقتصادی و سياسی فاجعه بار کنونی ايران  شھر کوچک و بزرگ ايران در دی ماه گذشته واکنشی خودجوش به اوضاع

اما اين جنبش به دو دليل مھم نتوانست با جنبش . دتا حدودی پشتيبانی کردن کارگران با اين جنبش ھمدردی و از آن. بود

پرستاران، بھياران و  شاغل در کارخانه ھا، معادن، کارگاه ھا، مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات، معلمان، کارگران

. وغيره پيوند محکم و متقابلی برقرار سازد بھورزان و ديگر کارکنان مزدی بيمارستان ھا، کارکنان زحمتکش ادارات
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يعنی نبود يا کمبود سازماندھی آگانه و جھت دار آن به سوی طبقۀ کارگر  ت آن از يک سو خودجوش بودن اين جنبشعل

پرولتاريا و  ديگر نبود يا کمبود تشکل ھای انقلابی طبقۀ کارگر و کم توجھی به ضرورت مبارزۀ سياسی بود و از سوی

 .بود مردمحمايت اين طبقه از مطالبات دموکراتيک توده ھای وسيع 

يا به عبارت ديگر مبارزۀ  که يکی از پيام ھا و درس ھای بسيار مھم اول ماه مه، عمل مستقل سياسی پرولتاريا و ديديم

طبقه و تمام بشريت از يوغ سرمايه، استثمار و نطام طبقاتی  سياسی پرولتاريا برای فراھم کردن شرايط رھائی عام اين

که » طبقۀ کارگر و زحمتکشان ايران ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خيزش انقلابیپيش به سوی « ما در بيانيۀ . تاس

خودجوش کنونی از يک سو محصول افزايش فقر، تورم بالا،  جنبش اعتراضی«:  منتشر شد گفتيم١٣٩٦ ديماه ١٢در 

 ھای جنسی، مذھبی، به آينده است و از سوی ديگر پاسخی است به تداوم سرکوب، تبعيض ِبيکاری انبوه و عدم اطمينان

انتظامی و اداری حاکم  و قومی، دزدی ھا و اختلاس ھای سردمداران دولتی يعنی مقامات روحانی، نظامی، امنيتی، ملی

تظاھرکنندگان ھمچنين با سياست خارجی رژيم . کشور و در يک کلام اعتراض به اختناق، فساد و تبعيض ھای حاکم بر

لبنان، فلسطين وغيره مخالف و خواھان کاھش ھزينه ھای نظامی در جھت حل  بويژه دخالت نظامی او در سوريه،

کشور و بسياری  يک ويژگی مھم اين جنبش گسترش آن در ھمۀ شھرھای بزرگ. اقتصادی توده ھای مردم اند مشکلات

دانشجويان و دانش آموزان، معلمان و  در وضعيت حاضر تھی دستان شھری،. از شھرھای متوسط و کوچک است

ھستند اما شاھد حضور وسيع کارگران بخش ھای توليدی و خدماتی  گروه ھائی از کارگران بيکار در اين جنبش فعال

 ».نيستيم در اين اعتراضات

کارگران و از خواست  از ضرورت مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر، از ترکيب خواست ھای اقتضادی و سياسیما در آنجا 

  :چنين برشمرديم برخی از خواست ھای فوری راسخن گفتيم و  ھای فوری و درازمدت

 شرط زندانيان سياسی و عقيدتی، آزادی تمام دستگيرشدگان تظاھرات ھا، معرفی تمام آزادی بی درنگ و بی قيد و«

مستقل کارگری و فعاليت آنھا،  آمران و عاملان سرکوب و تيراندازی به سوی تظاھر کنندگان، آزادی ايجاد تشکل ھای

طبق آمار بودجه خانوار بانک مرکری و افزايش َساليانه  شھری  حداقل بر اساس ھزينه زندگی متوسط خانوار ن مزدئيتع

رشد متوسط بارآوری کار، ايجاد يک صندوق دولتی برای پرداخت فوری مزدھای عقب  چنين مزدی به تناسب تورم و

، بيمۀ )شاغل معادل مزد حداقل کارگراندست کم (کارگران، حل معضلات بازنشستگان در زمينۀ مستمری  افتادۀ

صندوق ھای بازنشستگی و شرکت در  اجتماعی کامل، تأمين مسکن و حق نظارت نمايندگان منتخب بازنشستگان بر

بسيجی، انتظامی، امنيتی و لباس شخصی ھا از دانشگاه ھا،  ادارۀ آنھا، خروج نيروھای سرکوبگر اعم از پاسدار،

 کار و فعاليت و انحلال گشت ارشاد، خواست ھای مبرمی اند که بايد راھنمای جنبش ایکارخانه ھا و ديگر محل ھ

  .اعتراضی باشند

زنان با مردان، لغو تمام  خواست ھا بايد توأم با خواست برابری کامل حقوق اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی اين

نی، حق اعتراض، لغو سانسور، حق اعتصاب، رسا قوانين ارتجاعی ضد زن، آزادی عقيده و بيان، آزادی اطلاع

و آموزش عمومی، حذف کمک ھای دولتی به تمام مؤسسات مذھبی، رفع  تظاھرات و گردھمائی، جدائی دين از دولت

 در زمينۀ سياست. ن سرنوشت خود، مطرح شوندئيھمۀ ملت ھای ساکن ايران و حق آنھا در تع ستم ملی، برابری حقوق

دخالت گرانه و  رژيم، بايد اصل حکومت دينی، نظامی گری، شووينيسم و تلاش ھایعمومی و سياست خارجی 

 ».مبارزۀ پيگير با آنھا صورت گيرد ھژمونی طلبانۀ رژيم در منطقه با صراحت و دقت نقد و افشا شوند و

 :ھمان جا به روشنی خاطرنشان کرديمدر 
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 ان از استثمار، با حاکميت رژيم جمھوری اسلامی تضادآزادی اين طبقه و تمام زحمتکش منافع اساسی طبقۀ کارگر و«

درون و برون حکومت و يا  ھيچ يک از جناح ھا و دسته ھای وابسته به رژيم، اصلاح طلبان. آشتی ناپذير دارند

حتی تحقق . حقوق کارگران اند و نه چنين تمايلی دارند اپوزيسيون ھای رنگارنگ بورژوائی نه قادر به تأمين منافع و

 سياسی مبرمی که در بالا مطرح شدند نيز برای آزادی کامل طبقۀ کارگر کافی نيستند مل خواست ھای اقتصادی وکا

رو کارگران ضمن مبارزۀ پيگير  از اين. ھرچند به آن ياری می رسانند و برای تکامل مبارزۀ طبقاتی احتناب ناپذيرند

د از مبارزۀ اساسی خود با نظام سرمايه داری در ايران و نباي برای دموکراسی و حقوق سياسی و اجتماعی ھمۀ مردم،

 رسيدن به اھداف طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش و. و طبقات، ذره ای منحرف شوند ِجھان، الغای کار مزدی

اسلامی و استقرار قدرت سياسی  استقرار دموکراسی واقعی در ايران تنھا با سرنگونی انقلابی رژيم ارتجاعی جمھوری

 ».گران و زحمتکشان امکان پذيرندکار

سی و دو ساله اش و از  اگر از تمام آنچه در بالا در مورد درس ھا و پيام ھای اول ماه مه در طول تاريخ صد و شايد

توده ای ايران گفتيم چند جمله را برجسته تر کنيم  تحليل وضعيت سرمايه داری در جھان و ايران و از جنبش کارگری و

 :کنونی ايران دور نشده باشيم ی ماه مه در شرايطاز روح انقلاب

ضرورت ايجاد سازمان ھای  ضرورت مبارزۀ سياسی پرولتاريا؛ ضرورت ترکيب مبارزات اقتصادی و سياسی و 

کارگر و سنديکاھای مستقل کارگری در سطح کارخانه ھا  سياسی درخور اين مبارزات يعنی حزب سياسی انقلابی طبقۀ

 )یکارفرما، دولت، احزاب سياسی و نھادھای مذھب مستقل از(و ديگر مراکز کار 

  

 !نظام سرمايه داری پيروز باد اول ماه مه روز اتحاد و مبارزۀ مشترک کارگران جھان به ضد

 !سرنگون باد رژيم ضدکارگری و ضد دموکراتيک جمھوری اسلامی

 !زنده باد آزادی

 !زنده باد سوسياليسم

 نکارگران انقلابی متحد ايرا

 ١٣٩٧ ]ثور [ ارديبھشت٧
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